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دستگیری دو قاتل فراری
گیلان امـروز- ۲ قاتل فـراری در چنـگال پلیس آبـادان گرفتار 

شدند.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری پلیـس، سـرهنگ سـید محسـن تقی 
زاده فرمانـده انتظامـی آبـادان در تشـریح ایـن خبـر گفـت: در پی 
ارجـاع پرونـده مشـکوک بـه قتـل بـه پلیـس آگاهـی و بـا توجـه 
بـه حساسـیت موضـوع، تیمـی ویـژه از کارآگاهـان پلیـس بـرای 
شناسـایی و دسـتگیری قاتلان تشـکیل شـد و تحقیقـات را آغـاز 

کردند. 
 وی ادامـه داد: کارآگاهـان پلیـس بـا انجام اقدامـات تخصصی، دو 
قاتـل فـراری را شناسـایی و بـا هماهنگی قضائـی در یک عملیات 

منسـجم و ضربتی در مخفیگاهشـان دسـتگیر کردند.
سـرهنگ تقـی زاده افزود: متهمـان در تحقیقـات کارآگاهان پلیس 

بـه بـزه انتصابی خود بـه دلیل اختلافـات محلی اعتـراف کردند.
ایـن مقـام انتظامـی افـزود: قاتلان با یک دسـتگاه خودرو سـواری 

مقتـول را زیـر گرفتـه و از محل متواری شـده بودند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان آبـادان بیـان کـرد: متهمـان پس از 
تشـکیل پرونـده بـرای سـیر مراحـل قانونـی راهی مراجـع قضایی 

شدند.

قتل مرد دلارفروش در خیابان 
گیلان امروز- ششـم فروردین امسـال دسـت فروشـان دلار در 
میـدان فردوسـی متوجه درگیری یکـی از دلار فروش هـا با راننده 
پرایـدی شـدند. با حضـور افراد حاضـر در محل، راننده خـودرو مرد 
دلار فـروش را کـه مجـروح شـده بـود از خـودرو پیاده و بـا تهدید 

اسـلحه از محل متواری شـد. 
بلافاصلـه مـرد دلار فـروش که بـه وسـیله 5 گلوله مجروح شـده 
بـود، به بیمارسـتان امـام خمینی منتقل و موضوع بـه پلیس اطلاع 

شد.  داده 
در ادامه با تشـکیل پرونده در شـعبه اول دادسـرای سـرقت، تیمی 
از کاراگاهـان اداره یکـم پلیـس آگاهـی تحقیقـات خـود را بـرای 

شناسـایی سـارق دلارهـا آغـاز کردند. 
در حالیکـه تحقیقـات مامـوران ادامـه داشـت، مرد دلار فـروش به 

علـت شـدت جراحـات جان خـود را از دسـت داد. 
بـا اعلام موضـوع بـه بازپـرس ویژه قتـل تهـران، بلافاصلـه تیم 
هـای جنایـی تحقیقـات خـود را در ایـن بـاره آغـاز کردنـد. تلاش 
بـرای شناسـایی و دسـتگیری عامـل این جنایت آغاز شـده اسـت.

کشف بزرگترین محموله متامفتامین 
 گیلان امـروز- پلیـس اسـترالیا از کشـف و ضبـط بزرگتریـن 

محمولـه متامفتامیـن در تاریـخ ایـن کشـور خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا، پلیس اسـترالیا اعلام کـرد: ایـن محموله ۹۰۳ 
کیلوگرمـیِ متامفتامیـن به ارزش حـدود ۶۸۰ میلیـون دلار آمریکا 
بـوده اسـت. ایـن مـواد مخـدر در ۷۰ جعبـه چوبـی در یـک انبـار 

قدیمـی در ملبـورن پیدا شـده اسـت.
بنابـر اعلام پلیس اسـترالیا در رابطه با کشـف ایـن محموله بزرگ 
موادمخـدر دو مـرد بـه اتهـام قاچـاق دسـتگیر شـده‌اند. همچنین 

جسـت‌وجوها بـرای یافتـن دو متهـم دیگر ادامـه دارد.
بـه گزارش شـبکه خبری بی‌بی‌سـی، مقامات اسـترالیایی همچنین 
معتقدنـد احتمـالا مبـدا ایـن محمولـه مـواد مخـدر از کشـورهای 

آسـیایی بـوده هرچنـد کشـور دقیق آن اعلام نشـده اسـت.

حریق گسترده کارگاه رنگرزی 
 گیلان امـروز- سـخنگوی سـازمان آتش‌نشـانی و خدمـات 
کارگاه  یـک  در  گسـترده  آتش‌سـوزی  از  تهـران  شـهر  ایمنـی 

رنگـرزی در جنـوب تهـران خبـر داد.
سـید جلال ملکـی در گفت‌وگو بـا ایسـنا، دراین باره گفـت: وقوع 
حادثـه حریـق در یک کارگاه رنگرزی در سـاعت 14:20 پنجشـنبه 
به سـامانه 125 اطلاع داده شـد و در پی آن سـتاد فرماندهی آتش 
نشـانان چهـار ایسـتگاه را به محل حادثـه واقع در اتوبـان قم بعداز 

عوارضی روسـتای جعفرآبـاد اعزام کرد.
وی بـا اشـاره بـه حضـور آتش نشـانان در محل حادثـه گفت: پس 
ازحضور آتش‌نشـانان مشـاهده شد سـوله‌ای به وسـعت 1500 متر 
مربـع پـر از لـوازم رنگـرزی و چـوپ دچار حریـق شـده و آتش‌ در 
حـال سـرایت بـه دیگر سـوله‌ها اسـت کـه آتش‌نشـانان بلافاصله 
وارد عمـل شـده و از چنـد جهت عملیـات خود برای اطفـاء و مهار 

حریق را آغـاز کردند.
ملکـی بـا بیـان اینکـه آتش‌نشـانان توانسـتند اقدامات بـه موقعی 
را بـرای اطفـای حریـق انجـام دهنـد، گفـت: آتش‌نشـانان پس از 
لکه‌گیـری و تخلیـه دود بـه عملیات خـود خاتمه دادند تـا علت آن 

از سـوی کارشناسـان آتش نشـانی بررسـی شود.

سرقت مسلحانه از یک بانک 
گیلان امـروز- فرمانـده انتظامی مریـوان از سـرقت یک بانک 
در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت کـه سـارق مسـلح دسـتگیر 

است. شـده 
سـرهنگ سـلمان حیـدری در گفت‌وگو با ایسـنا ، ضمـن تایید خبر 
سـرقت در یکی از بانک‌های مریوان توسـط سـارق مسـلح، عنوان 
کـرد: این سـارق روز چهارشـنبه ۱۶ فروردین با یـک قبضه چاقو و 
اسـلحه کمـری رئیـس بانک را تهدید کـرده بود که بعد از سـرقت 

۱۵ میلیـون تومـان پول نقد از محل متواری شـد.
وی افـزود: پلیـس در کمتـر از هفـت دقیقـه در محـل حاضر شـد 
و بـا بررسـی‌های تخصصـی، سـرنخ‌هایی از سـارق بـه دسـت آمد 
کـه در زمـان کوتاهـی و با هوشـیاری نیروهای انتظامی سـارق در 

داخل شـهر دسـتگیر شد.
فرمانـده انتظامی شهرسـتان مریـوان در ادامه اظهار کـرد: تعدادی 
از بانک‌هـا و طلا فروشـی‌ها بـا وجـود جلسـات متعـدد بـا آنهـا، 
هشـدارهای پلیسـی را جدی نمی‌گیرند که متأسـفانه شـاهد چنین 

اتفاقاتی هسـتیم.

حوادث

دام زورگیر بنزسوار 
برای دختران دم بخت

گیلان امروز- در26 دی ماه سال گذشته خانم جوانی با مراجعه 
به کلانتری 126 تهرانپارس به مأموران اعلام کرد که توسط فردی 
به نام وحید . م مورد زورگیری قرار گرفته است، که با تشکیل 
پرونده مقدماتی با موضوع زورگیری و به دستور دادیار شعبه هفتم 
اختیار  در  رسیدگی  برای  پرونده   ، تهران  ناحیه چهار  دادسرای 

پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، زن جوان پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : چندی پیش با خودرو 
شخصی خود در محدوده شمال تهران در حال تردد بودم که یک 
دستگاه خودرو بی ام دبلیو به من نزدیک شد و راننده جوان آن 
اولیه ،  بنده پیشنهاد دوستی داد، در چندین جلسه ملاقات  به 
وحید با انواع خودروهای مدل بالا و گران قیمت همچون بنز، بی 
ام دبلیو و ... به محل قرار می آمد و خودش را نمایشگاه دار خودرو 
در منطقه غرب تهران معرفی کرده بود. در مدت زمان کوتاهی ، 
وحید به من پیشنهاد ازدواج داد و به این شیوه و شگرد اعتمادم 

بیش از پیش به او افزایش پیدا کرد.
شاکی پرونده در خصوص نحوه زورگیری مبلغ 10 میلیون تومان 
توسط وحید به کارآگاهان گفت : در  26 دی ماه قصد فروش 
خودرو را داشتم که وحید نیز مرا  به قصد تعویض پلاک همراهی 
می کرد ؛ در مسیر حرکت به سمت مرکز تعویض پلاک در منطقه 
تهرانپارس بودیم که وحید از من درخواست چند میلیون تومان 
اما  شد  مواجه  من  مخالفت  با  انتظارش  بر خلاف  که  کرد  پول 
ناگهان او با توسل به زور و استفاده از چاقو و تهدید به اسیدپاشی 
، عابربانک مرا سرقت و در مدت زمان کوتاهی مبلغ ده میلیون 

تومان پول داخل حساب را برداشت کرد.
با توجه به شیوه و شگرد نحوه سرقت ، کارآگاهان اطمینان پیدا 
کردند که متهم پرونده به احتمال بسیار زیاد از مجرمان سابقه 
داری است که با طرح و برنامه ی قبلی و با استفاده از خودروهای 
گران قیمت کرایه‌ای اعتماد مالباخته را جلب و نهایتا سرقت خود 
را انجام داده است ؛ لذا چهره نگاری از مالباخته و بررسی سوابق 
مجرمان سابقه دار در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و متهم 
سابقه دار به نام وحید . م 30 ساله با نه فقره سابقه دستگیری 
و زندان به اتهام ارتکاب جرایم مختلف زورگیری ، کلاهبرداری و 

موادمخدر مورد شناسایی قرار گرفت.
کارآگاهان در بررسی سوابق وحید . م اطلاع پیدا کردند که این 
متهم چندی پیش از زندان به مرخصی اعزام شده و از آن زمان 

تاکنون متواری شده است .
با توجه به اطلاعات به دست آمده از وحید . م ، سوابق وی در 
ارتکاب جرایم مرتبط با کلاهبرداری از زنان جوان در پوشش افراد 
ثروتمند، بررسی پرونده های مشابه در پایگاه های مختلف پلیس 
آگاهی و دیگر اقدامات پلیسی ، کارآگاهان موفق به شناسایی تعداد 
دیگری از زنان جوانی شدند که وحید با طرح دوستی و عمدتا با 
از گذشت مدت  را جلب و پس  آنها  اعتماد  ابتدا   ، ازدواج  بهانه 
کوتاهی به شیوه‌های مختلف اقدام به سرقت و یا کلاهبرداری از 

آنها کرده بود .
یکی از شکات در خصوص نحوه سرقت وجوه نقدش توسط وحید 
به کارآگاهان گفت: به پیشنهاد و اصرار وحید تصمیم به تعویض 
خودرو شخصی خود گرفتم؛ روز سرقت و در حالیکه پول حاصل 
از فروش خودرو شخصی ام را همراه خود داشتم ، وحید به دنبالم 
آمد تا مرا به نمایشگاه خودش در غرب تهران برده و خودرو مدل 
بالایی را برایم قولنامه کند. در غرب تهران ، مقابل یک نمایشگاه 
خودرو توقف کردیم ؛ وحید از من خواهش کرد تا از خودرو پیاده 
اتومبیل متعلق به  این ادعا که نمایشگاه فروش  با طرح  شده و 
اوست ، از من دعوت کرد داخل نمایشگاه شوم تا او نیز پس از 
پارک ماشین به من ملحق شود؛ در لحظه آخر ، به پیشنهاد وحید 
بسته حاوی پول را داخل ماشین گذاشتم تا وحید آن را با خودش 
بیاورد ؛ هنوز به در ورودی نمایشگاه نرسیده بودم که ناگهان وحید 
با ماشین از محل دور شد و دیگر خبری از او نشد، وارد نمایشگاه 
شدم و در آنجا با صاحب واقعی نمایشگاه روبه رو شدم ؛ پس از 
چندین تماس ناموفق ، تلفن همراه وحید خاموش شد و آن زمان 

بود که متوجه نیت واقعی او شدم.
با انجام اقدامات پلیسی، سرانجام محل تردد وحید در منطقه یافت 
آباد شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر شد؛ در زمان 
دستگیری ، وحید با ایجاد درگیری و استفاده از سلاح سرد قصد 
فرار داشت که طی درگیری ، یکی از کارآگاهان از ناحیه دست به 
شدت مجروح شد اما نهایتا مهار ، دستگیر و به پایگاه چهارم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
وحید که به مصرف مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه اعتیاد دارد ، 
در همان تحقیقات اولیه و در مواجهه حضوری با تعدادی از شکات 
دعوت شده به پایگاه چهارم پلیس آگاهی صراحتا به طرح دوستی 

و سرقت از تمامی آنها اعتراف کرد.
بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ 
کارآگاه فخرالدین افراسیابی ، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات متهم ، 
تاکنون بیش از 15 نفر از شکات پرونده که متهم پرونده به شیوه 
های مختلف اقدام به زورگیری ، کلاهبرداری و اخاذی از آنها کرده 

، شناسایی و به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران دعوت شدند.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، از تمامی شهروندان 
به ویژه بانوانی که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری ، فریب ، 
زورگیری و یا اخاذی قرار گرفتند خواست تا برای شناسایی متهم 
و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ در سیدخندان - خیابان ابوذر غفاری - بالاتر از بیمارستان 

رسالت - جنب کلانتری 120 سیدخندان مراجعه کنند.

حوادث

ژاله ابراهيمي *
ــردم  ــرای م ــی ب ــتورهای مخصوص ــود ، دس ــول ب ــاطین مغ ــه از س ــز ک چنگی
تعییــن کــرده بــود. از آن جملــه ایــن کــه هیــچ کــس نبایــد گوســفند و یــا ســایر 
ــه وســیله کارد ســر ببــرد بایســتی گلــوی او را  ــر عمومــي ب ــات را در معاب حیوان
بفشــارد تــا خفــه شــود. اگــر کســی خــاف ایــن دســتور انجــام دهــد ســر او را 

ببرنــد. متاســفانه ايــن قانــون را در ايــران هــم اجــرا كــرده بــود.

اما داستان ما:
مغولــي بــد ذات و توطئــه گــر در ايــران همســايه مــرد مســلماني شــد.او هميشــه 
بــه ايــن مــرد مســلمان حســادت مــي ورزيــد و دوســت داشــت خوشــنامي او را 
لكــه دار نمايد.هرچقــدر ســعي مــي كــرد تــا بهانــه اي پيــدا كنــد كــه مســلمان 
را رســوا و بــي آبــرو نمايــد ، چيــزي گيــرش نمــي آمد.تــا اينكــه دســت برقضــا 
بهانــه پيــدا شــد!!  چــون مــی دانســت مســلمین گوســفند را ذبــح مــی کننــد و 
هیچــگاه گوشــت حیوانــی کــه خفــه شــده نمــی خورنــد در جســتجو بــود کــه 
ــن راه او را  ــاید از ای ــا ش ــد ت ــفند ببین ــتن گوس ــال کش ــلمان را در ح روزی مس
بــه هلاکــت دهــد. اتفاقــا یــک روز مســلمان گوســفندی را در میــان خانــه مــی 

ــالای  ــر،از ب ــه گ ــود و دسيس ــول حس ــت. مغ کش
ــر از  ــد نف ــورا چن ــرده ف ــاهده ک ــام مش ــت ب پش
رفقــای چــاه كــن مثــل خــودش را اطــاع داد. آنها 
نیــز او را در آن حــال دیدنــد. از بــام بــه زیــر آمــده 
مســلمان را بــا کارد خــون آلــود و گوســفند کشــته 
ــرد  ــن م ــد ای ــد. گفتن ــز بردن ــش چنگی ــده پی ش
ــز  ــرده. چنگی ــل ک ــما عم ــان ش ــا فرم ــف ب مخال
پرســید در کجــا دیدیــد مــی کشــد؟ جــواب دادنــد 
ــه  ــه اش. پرســید شــما مگــر در خان در میــان خان
ــه  ــام، خان او بودیــد.؟ مغــول گفــت مــا از پشــت ب
او را تماشــا مــی کردیــم. چنگیــز گفــت دو مرتبــه 

جریــان را شــرح دهیــد. 
دادنــد.  شــرح  را  خــود  مشــاهدات  تفصیــل 
منظــورش ایــن بــود کــه در حضــور اهــل مجلــس 
کامــا اقــرار نمایــد. آنــگاه گفــت ایــن مــرد فرمــان 
مــرا اجــرا کــرده زیــرا دســتور داده بــودم کســی در 

ــان ایــن کار را نکنــد او هــم آنجــا نکــرده. نفــوذ حکــم  ــا خیاب معبــر و کوچــه ی
مــن از خــدا کــه بیشــتر نیســت چــه بســیار اشــخاصی هســتند کــه در پنهانــی 
ــر آنهــا حــدی نیســت چــون آشــکار نبــوده و  مرتکــب معاصــی مــی شــوند و ب
کســی مطلــع نشــده ولــی تــو خــاف نمــوده ای کــه بــه خانــه مــردم و همســایه 
خویــش نــگاه کــردی. دســتور داد دژخیــم )جــاد( ســر او را از بــدن جــدا کنــد 

تــا بعــد از ایــن کســی ســر بــه خانــه همســایه خویــش نبــرد. 
حــال ايــن داســتان را روايــت كرديــم تــا بــه رفتارهــاي مــردم معاصــر خويــش 
ــي ( از  ــم ) بعض ــرض كردي ــد ع ــه بفرمايي ــي ملاحظ نظــري بيفكنيم.[چقدربعض
ــک از  ــتاخند و هیچی ــد گس ــاده ان ــود نه ــلمان برخ ــام مس ــه ن ــروز ک ــردم ام م
ــر پیوســته در حــال  ــه یکدیگ ــی را ملاحظــه نکــرده و نســبت ب ــوق اجتماع حق
ــراد  ــرا بعضــي از اف ــا چ ــود ، ام ــورد نم ــن برخ ــود چني ــز ب ــه چنگي خیانتند.آنك
ــار  ــوار رفت ــد و مغول ــد مســلماني نمــي كنن ــاده ان ــام مســلمان برخــود نه ــه ن ك

ــد!!!! مــي كنن
)البتــه دور از جــان مســلمين راســتين و بــا هــزار بــار عــرض معــذرت از مومنيــن 

مقيــد بــه دســتورات اســام (
 هميــن هايــي كــه نــام مســلمان برخويــش نهــاده انــد و بــه خانــه رفیــق خــود 
کــه مــی رونــد چشــم بــه نامــوس او دارنــد و یــا ملاحظــه آداب و ســنن دینــی را 
ننمــوده بــه فکــر هرگونــه اســتفاده هــای نامشــروعند. ســر بــه کاشــانه یکدیگــر 
مــی برنــد تــا اســرار همســایه خــود را فــاش کننــد مثــل معــروف اســت )خــدا 
مــی بینــد و مــی پوشــد همســایه ندیــده مــی خروشــد.( از اینرو در اســام کســی 
کــه بــدون اجــازه چشــم بــه خانــه همســایه بینــدازد اگــر چشــم یــا ســر او را بــا 
ــه آنجــا  ــر زننــده نیســت زیــرا حــق نداشــته ب ــا تیــر بزننــد دیــه ای ب ســنگ ی

نــگاه کنــد.
حســادت وتهمــت وغيبــت وحتــي گمــان بــد بــه بــرادر وخواهــر دينــي خويــش 
ــي  ــح شــمرده م ــان زشــت وقبي ــه ســختي مذمــت شــده و از گناه در اســام ب

شــود.
ــراد  ــد اف ــي توان ــه م ــت و چگون ــود يكس ــادت است.حس ــا حس ــروز م ــث ام بح

ــدازد. ــختي ان ــج وس ــه رن ــاه را ب بيگن
ــک  ــه ی ــز اســت، ن ــول انگی ــر و ه ــده ســطحی نگ ــک انســانِ گزنددی حســود، ی
ــی از  ــرای برخ ــه ب ــزی ک ــش. چی ــت بخ ــاخته و امنی ــدِ خودس ــی گزن ــانِ ب انس
ــد تنــگ چشــم و  ــدارد، خودســازی اســت؛ یعنــی حاضرن مــردم هیــچ مفهــوم ن
ــا و  ــا همــه قابلیت‌ه ــی ب ــد، ول ــف هــرز زندگــی بگذرانن ــد عل ــا مانن ســياهدل ی
ــوه  ــان، گل و می ــود و وجودش ــینند و از ب ــار ننش ــه ب ــانی، ب ــای انس ظرفیت‌ه
انســانیت برنیایــد. شــاید ایــن انــدازه را هــم نفهمنــد. »اعَُــوذُ بـِـالّل انَْ اکَُــونَ مِــنَ 
ــوره  ــم«. )س ــان باش ــروه نادان ــه از گ ــرم از اینک ــاه می‌ب ــدا پن ــه خ ــنَ؛ ب الجْاهِلی

ــره: 67( ــه بق مبارك
می‌بایســت بــا پاکســازی دل از حســادت نســبت بــه دوســت، آشــنا، همــکار، دور 
ــران  ــاوری و کفــر را وی ــیِ ناب ــه و جامعــه، پ و نزدیــک، در محــل کار، درس، خان
ســاخت و شــرف حضــور مطهّــر و معطّــر بــه بــارگاه قُدســی پــروردگار را ســزاوار 
ــد: » الحســود لا یســود.« حســود در دنیــای  ــه الســام می‌فرمای ــی علی شــد. عل
فرودیــن، ســروري و آقايــي نــدارد و ســود نمی‌بــرد، چــه رســد بــه عالـَـم فرازیــن. 
ــه کُنــدی می‌کشــاند و  ــگاه انســان را در کیــش، ب رشــک ورزی، ژرف اندیشــیِ ن
خــود پــی ریــز بازمانــده شــدن از دریافت‌هایــی اســت کــه بــه دل و جــان آدمــی، 

ــکوه می‌بخشــد.  ــی و شُ تازگ
سه راهکار در برابر حسود

در صورت دست یافتن به نعمتی، سه کار شایسته و بایسته است:

کتمــان؛ یعنــی پنهــان نــگاه داشــتن دارایــی مــادّی و معنــوی از نظر تنــگ نظران 
ــژه  ــه وی ــت راز دل و ب ــد. می‌بایس ــن بمان ــان ایم ــی آن ــنه دل ــر گرس ــا از خط ت

ــوی را از  ــادّی و معن ــای م ــواده و برنامه‌ه ــه و خان ــه خان ــوط ب ــور مرب ــروزه ام ام
دیــد افــراد ســياهدل و شــرور پوشــیده داشــت کــه کتمــان، بهتــر و راحت‌تــر از 
عــاج و جبــران اســت. پیامبــر اکــرم صلــی الله علیــه و آلــه فرمایــد: » إسْــتَعینُوا 
ــور زندگــی خــود  ــر ام ــودٌ؛ ب ــةٍ مَحْسُ ــإنَّ کُلَّ ذِی نعِْمَ ــمْ باِلکِْتْمــانِ فَ ــی امُُورِکُ عَل
از کتمــان یــاری بجوییــد کــه هــر صاحــب نعمتــی در معــرض حســادت )افــراد 
بــد طینــتِ تنــگ نظــر( اســت.نگذاریم کســی یــا ناکســی در زندگی‌مــان آتــش 
افکنــد کــه ایــن، زحمتــش کمتــر از زحمــتِ فرونشــاندن شــعله‌های آن اســت: 
یــا ایهــا الَّذیــنَ امَنُــوا قُــوا انَفُْسَــکُمْ وَ اهَْلیکُــمْ نــاراً وَقُودُهــا النّــاسُ وَ الحِْجــارَةُ؛ ای 
اهــل ایمــان، خــود و خانواده‌تــان را از آتــش دور نگــه داریــد، چنــان آتشــی کــه 

مــردم و ســنگ خــارا، آتــش افــروز آننــد«. )تحریــم: 6(
نیــازی نیســت کــه از برنامه‌هــا و خواســته‌ها و تصمیــم هايمــان نــزد افــراد تنــگ 
نظــر و بدخــواه و بداندیــش، ســخنی بگوییــم. امــام صــادق علیــه الســام فرمایــد: 
ــمْ.« هرگــز ســختی‌ها و  ــونَ عَلیَْهِ ِــکَ فَتَهُ ــه کل حال ــاسَ ب ــرَ النّ ــاکَ انَْ تخُْبِ » إیّ
ــن  ــن نتیجــه‌اش ای ــرا اولی ــو نکــن؛ زی ــردم بازگ ــرای م ــای خــود را ب بیچارگی‌ه
اســت کــه تــو در نظــر آن‌هــا، در زندگــی، شکســت خــورده جلــوه می‌کنــی و در 

ــت. ــان خواهــد رف ــر می‌شــوی و شــخصیتت از می نگاه‌هــا، حقی

ــس از اندیشــیدن در آن و  ــس، پ ــس و ناک ــا هرک ــر کاری ب ــم ب ــن تصمی بازگفت
ــاد  ــرد. از ی ــالا می‌ب ــی را ب ــی و خراب ــال ناکام ــد احتم ــل، درص ــا اه ــورت ب مش
ــرون در  ــادتی از بی ــروری از درون و حس ــروزی، غ ــر پی ــوار ه ــه در ج ــم ک نبری
ــه  ــم و ب ــاط بگذرانی ــه احتی ــواره ب ــس هم ــت. پ ــیار اس ــروزِ ناهوش ــن پی کمی
بدخواهــان و بداندیشــانِ نااهــل، اعتمــاد نکنیــم و مشــکلات و تصمیم‌هــای خــود 

ــم.  ــان نگذاری ــا در می ــا آن‌ه را ب

ــرآوردن  ــر ب ــت و س ــدی و فضیل ــوان من ــی و ت ــدن دارای ــا ش ــورت برم در ص
حســادت دیگــران می‌بایســت از شــرّ بداندیشــی و بدخواهــی آنــان بــه پــروردگار 
پنــاه بــرد، چنــان کــه در ســوره فلــق فرمــوده اســت. »قــل«؛ امــر خدایــی اســت. 
ــه  ــردن ک ــاه ب ــوذ«؛ پن ــد.  »اع ــدان می‌آی ــه می ــدا ب ــود، خ ــا حس ــارزه ب در مب

ــاند.  ــده حســادت را می‌رس ــا پدی ــانی ب ــارزه انس ســختی مب
»ربّ«؛ ذکــر واژه »ربّ« در قــرآن کریــم ناظــر بــه تربیتــی بــودن مســئله اســت. 
در ایــن شــرایط بــه پــروردگار ســپیده دم پنــاه ببــر کــه عهــده دار تربیت توســت. 

»فلق«؛ سپیده دم.
»مِنْ شَرِّ حاسِدٍ اذِا حَسَدَ«؛ خطر حسادت پس از پدیدارشدن آن است.

نیکی و بخشش:
امــام علــی علیــه الســام فرمــود: »رشــک بــران خویــش را بــا احســان بــه آنــان 
ــهُ«؛ حســود  َ ــفاءَ ل ــودُ لا شِ ــوده آن حضرت:»الَحَْسُ ــه فرم ــرا ب شــکنجه کــن«؛ زی
ــا نابــودی دارایــی  بهبــود نــدارد. امیــدی نیــز بــه بهبــودی او نیســت و او جــز ب
ــفیهِ الِّ زَوالُ النِّعْمَــةِ«. رشــک ورزی در  دیگــری، درمــان نشــود: »الَحْاسِــدُ لا یشَْ
حــق دیگــری، عــذاب خدایــی اســت: »الَحَْسَــدُ احََــدُ العَْذابیَْــنِ«. اگــر در دنیــا دو 
شــکنجه باشــد، حســادت یکــی از آن دو اســت. همچنیــن بایــد دانســت در تــوان 
کســی نیســت تــا عــذاب خــدا را برطــرف ســازد جــز خــود آن حضــرت: »الِّ مــا 

رَحِــمَ رَبـّـی.«
ــی  ــر م ــا ب ــه کج ــود انســان ب ــم چشــمی در وج ریشــه حســادت و چشــم و ه

ــردد؟ گ
حســادت و چشــم و هــم چشــمی دقیقــا یــک چیــز نیســتند. کســی کــه مــرض 

حســادت دارد از موفقیــت دیگــران ناخرســند مــی شــود و رنــج مــی بــرد. 
ــا  ــا آنه ــرد ب ــه ف ــت ک ــانی اس ــه کس ــبت ب ــتر نس ــاس بیش ــن احس ــه ای البت
آشناســت و نوعــی قرابــت دارد و بــا آنهــا احســاس رقابــت مــی کنــد؛ معمــولا بــا 
او همجنــس و هــم صنــف هســتند و احســاس مــی کنــد کــه رشــد و موفقیــت 

ــی شــود.  ــرای او حســاب م ــا موجــب نوعــی عقــب ماندگــی و شکســت ب آنه
معمــولا افــراد بــا هــم ســن، هــم بــازی، همــکلاس و همکارشــان بیشــتر احســاس 
حســادت مــی کننــد تــا بــا دیگــران کــه بــا او بیگانــه هســتند. انســان نســبت بــه 
گذشــتگان یــا آینــدگان معمــولا حســادت نمــی کنــد، بلکــه حســادت همیشــه بــا 
معاصــران اســت.  بــه خصــوص بیــن کســانی کــه در یــک حرفــه، یــک موقعیــت و 
یــک رشــته علمــی هســتند. متأســفانه حســادت در همــه ســطوح و حتــی بیــن 
ــالات  ــه از کم ــرادی ک ــود. اف ــی ش ــده م ــی دی ــم گاه ــی ه ــردگان عال تحصیلک
ــد  ــی آورن ــت م ــه دس ــری را ب ــای بزرگت ــت ه ــد و موفقی ــتری برخوردارن بیش

متأســفانه بيشــتر در معــرض حســادت حســودان هســتند. 
حســادت ریشــه در خودخواهــی و تنــگ نظــری و پلیــدی نفــس دارد. شــخص 
دوســت دارد کــه در همــۀ امــور از دیگــران برتــر باشــد، از ایــن رو برتــری دیگــران 
ــد. چشــم و هــم چشــمی معمــولا در مــوردی گفتــه مــی شــود  ــر نمــی تاب را ب
کــه شــخص مــی خواهــد از دیگــران عقــب تــر نباشــد، نــه اینکــه لزومــا خواســتار 

زوال نعمــت و موفقیــت دیکــران باشــد. 
)ادامه دارد(
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هزاران سال زيرآب زني ! 
زيرآب زني تا كي ؟!


